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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمدله رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل اعدائهم اجمعین

برای دانلود متن درس کلی کنید

تمیل پاسخ ی پرسش: پیش از آغاز بحث، به پرسش مپردازیم که دربارۀ آیات شده بود که مفرماید پیش از پیامبر اکرم
(ص) رجال به عنوان انبیاء، فرستاده شدند. تعبیر «و ما أرسلنا من قبل إلا رجالا نوح إلیهم» سه مرتبه با تعابیر مختلف در
قرآن کریم ذکر شده است. در دو مورد از این آیات «من» ذکر شده است و در موردی نیز وارد نشده است که اثر آن باید در

مباحث تفسیری بررس شود. اما اینه «رجال» در این آیات آمده است، بیان شد که یا مراد از آن اعم از مردان و زنان است یا
اینه با روایات دال بر انبیاء از زنان، تخصیص مخورد. نتۀ دیر در این باره نیز آنه در این آیات سخن از إرسال است و

رسولان را بیان مفرماید و چهبسا متفاوت از روایات باشد که وجود زنان در میان انبیاء را بیان فرموده است و ممن است این
آیات، تنها نف رسالت از زنان کرده است و اثبات نبوت برای آنان با تیه بر روایات، منافات را به همراه نداشته باشد. نهایتا
حت اگر اثبات شود که پیامبری از زنان مبعوث نشده است، به اقتضای جوامع آن روزگار بوده است و نشان از عدم اهلیت

زنان برای این جایاه نیست و در جامعۀ مهدوی (عج) این اقتضا وجود دارد و بنابر روایات، 50 تَن از زنان، از کارگزاران آن
حضرت هستند.

ادامۀ بحث از اعتبار یا عدم اعتبار مردبودن در مرجع تقلید: علاوه بر فقه بودن مسئله، این بحث، بحث سیاس و اجتماع در
زمان حاضر نیز مباشد. بخش از ادلۀ اعتبار این شرط، از جمله مذاق شرع بررس شد. بیان شد که این دلیل نمتواند اعتبار
رجولیت را در مرجع تقلید اثبات کند و به طور کل در رسیدن به مذاق شرع نباید شتابزده بود و گفتمان فقیه ممن است در

آنچه به عنوان مذاق به دست مآورد، اثرگذار باشد. لذا ممن است فقیه، بر اساس مذاق شرع، زن را منحصر در امور بیتیه و
تستّر بداند اما فقیه دیر، او را مجاز و بله در مواردی ملزم به انجام امور مربوط به زنان حت در جامعه، همراه با رعایت حیا

و شرایط بداند.
نوبت به بررس روایات رسید که بعضاً عدم شایست زن نسبت به قضاوت، رهبری و مرجعیت تقلید را دلالت دارد.

لازم به ذکر است که در بررس ادله، بهویژه در میان روایات، ممن است در موضوع با دهها یا بیش از صد روایت برخورد
کنیم؛ اولین اقدام در این باره، دستهبندی روایات مشابه از ناه دلالت است تا بدل از تعداد فراوان، با چندگروه از روایات مواجه

باشیم. روشن است مقایسۀ این تعداد اندک، بسیار آسانتر از تطبیق دهها روایت خواهد بود. در بحث حاضر نیز به دلیل تعدّد
روایات، باید چنین کرد و روایات قریبالافق را در کنار هم قرار مدهیم. لذا روایات بحث در دستههای ذیل قابل تقسیم است.

دستهبندی روایات
1. دستهای از روایات (بنابر برداشت اولیه) عهدهدار شدن قضاوت و امارت (و تبعاً لهما مرجعیت) را برای زنان جایز نمداند. 
َلع سلَي :قُولي ملااَلس هلَيع راقاَلْب لع ندَ بمحفَرٍ معا جبا تعمس قَال فعزِيدَ اَلْجي نابِرِ بج نروایت جابر؛ در این روایت « ع ‐

فَا واَلص نيلَةُ بوراَلْه لا و ةبِالتَّلْبِي ارهجا لا زِ ونَائاعُ اَلْجبّتا لا رِيضِ وةُ اَلْماديع لا ةٌ واعمج لا ةٌ وعمج لا ةٌ وقَاما لا ذَانٌ وا اءسّاَلن
تَل لا و اءةُ اَلْقَضاراَلْم َّلتَو لا و نورِهشُع ننَ مرقَصا ينَّما و لْقاَلْح لا و ،ةبعْاَل خُولد لا دِ ووسَرِ اجاَلْح ملاتسا لا و ،ةوراَلْم

اَمارةَ و لا تُستَشَار و لا تَذْبح الا من اضطرارٍ». 
از ولایت زن بر قضاوت و امارت دلالت دارد. لذا اگر مرجعیت تقلید را نوع روایت فوق در صورت تمام بودن سند، بر نه
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امارت بدانیم یا اینه بنابر اولویت نسبت به قضاوت، نه در این روایت شامل تصدّی مرجعیت از سوی زن نیز مشود.
در برخ تعابیر، «ولا تتولّ» است.

‐ روایت حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش، از امام (علیه السلام).
2. روایات که بر ناکارآمدی در نتیجۀ مدیریت بانوان، دلالت دارد. بدین معنا که اگر در جامعهای زن حاکم شود، آن جامعه به

فلاح و رستاری نمرسد.
‐ «قَال لَما بلَغَ رسول اَله صلَّ اله علَيه و آله انَّ اهل فَارِس قَدْ ملَّوا علَيهِم بِنْت كسرى قَال لَن يفْلح قَوم ولَّوا امرهم امراةً»؛

قوم که ولایت خود را بر عهدۀ زن بذارند، رستار نمشود. 
روایات با مضمون فوق در متون اهل سنت بسیار به چشم مخورد.

کند. مانند روایاتم ها در آنان، نفویژگ زنان را برای تصدّی مناصب مهم، به دلیل برخ از روایات که شایست 3. گروه
که زنان را دچار نقصان عقل خواندهاند و شهادت دو زن مانند شهادت ی مرد است.

تياا رم اءسّاَلن شَرعا مي قَال ثُم هِنلَيع قَففَو ةوسن َلع هآل و هلَيع هاَل َّلص هاَل ولسر رم :قَال نيساَلْح نب لع ندُ بمحم ‐
نَواقص عقُولٍ و دِين اذْهب بِعقُولِ ذَوِي اَلْبابِ منْن انّ قَدْ رايت انَّن اكثَر اهل اَلنَّارِ (عذَاباً) فَتَقَربن الَ اَله ما استَطَعتُن فَقَالَتِ
لا هاَل ا شَاءم ندَاكحا ثفَتَم نيبصاَلَّذِي ي ضيفَالْح نانُ دِينا نُقْصما نَا فَقَالقُولع نَا وانُ دِينا نُقْصم ،هاَل ولسا ري ننْهةٌ مارما

 .لجاَلر ةادشَه فصن ةارةُ اَلْمادا شَهنَّما نُتادفَشَه نقُولانُ عا نُقْصما و ومتَص لا و ّلتُص
4. روایات که از اطاعت زنان و مشورت با ایشان نه مکند و به عمل بر خلاف مشورت آنان امر مکند.

يرما قَال :قَال ملااَلس هلَيع هدِ اَلبع ِبا نخْتَارِ عاَلْم نب نيساَلْح نع هرذَك نمع بِيها نع هدِ اَلبع ِبا ندَ بمحا نع منْهع و ‐
نعطْمي لايك نفُوهوفِ فَخَالرعبِالْم مَنرمنْ اا ذَرٍ وح َلع نارِهيخ نونُوا مك و اءسّاَلن اررتَّقُوا شا :لَه ملاك ف ملااَلس هلَيع يننمواَلْم

منْم ف اَلْمنْرِ.  
بیش از 13 روایت در این مضمون نقل شده است. 

5. روایات که زنان را از خروج از منزل نه مکند و به تضییقات بر ایشان، توصیه مکند.
و اءماَلس لَكٍ فم لا كنَهلَع تجنْ خَرا فَاجِهذْنِ زَورِ اا بِغَيهتيب نةُ ماراَلْم جنْ تَخْرا (ه علیه و آلهال ه صلرسول ال) نَه او» ‐

«هلَيع رتَم ءَش لك
‐ «حصنوهن ف البیوت»

‐ «احبِسوا نسائم یا معاشر الرِجال»
در این مضمون نیز 9 روایت در متون روای یافت شد. 

بررس روایات
دستۀ اول: روایت جابر در این بین، دچار ضعف سند است. سند این روایت به نحو ذیل است: 

عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن عل العسري (راوی است و منظور امام عسری علیه السلام نیست)، عن محمد
 .بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعف

در این سلسله سند حسن بن عل، جعفر بن محمد و پدرش مجهول هستند. علاوه بر اینه خود جابر نیز از شخصیتهای پربحث
تاریخ است. لذا از ناه سندی، قابل اعتنا نمباشد.

لازم به ذکر است که عدم توجه به بررس سند در مواردی است که به دنبال اخذ مضمون از مجموعۀ روایات باشیم؛ حال آنه
در این روایات، مضامین متفاوت بیان شده است و نمتوان از مجموع آن برداشت واحد کرد و نیاز به اعتبار سندی وجود

دارد. تفاوت در مفاد سبب مشود که روایت، جابری نسبت به ضعف سند نداشته باشد.
روایات دیر این دسته نیز با همین مشل مواجه است. در روایت حماد بن عمرو، اسناد جناب صدوق به حماد و انس قابل

دفاع نیست. ایشان در مسافرت به مرورود (ورارود) به مردی به نام محمدعلشاه برخورد مکند و روایت را از او اخذ مکند.
با تأکید بر عظمت جایاه شیخ صدوق، مسل اخباری ایشان سبب این اعتماد مشده است و مورد گلایۀ تند از سوی شیخ

مفید مشود و برخ از روایات منقول از ایشان را نیازمند سنجش با عقل مداند.



از ناه دلالت نیز اگر «و لا تول» به کسر لام، عطف به قبل باشد، باید به تناسب «لا عل» گفته شود که نف تلیف مکند و زن
را ملف به قضاوت یا امارت نمداند. آقاسید احمد خوانساری چنین برداشت از روایت دارد. لن اگر «تولَّ» به فتح لام

باشد، نف قضاوت برای زن در مقام انشاء مباشد و عطف به ماسبق نیست.
شیخ حر عامل این روایت را از خصال نقل کرده است و تعبیر نقل شده در خصال «لا تتولّ» است. اگر نقل وسائل «تولّ» در
قالب مصدر باشد، نتیجه تابع اخس خواهد بود. بدین معنا که احتمالات متعدد در آن وجود دارد و ی از احتمالات، عدم دلالت

آن بر نه از قضاوت یا امارت زن است؛ بله نف تلیف او در این باره مباشد.
بررس دیر دستههای روایت در جلسۀ بعد ادامه میابد که البته در کتاب القضاء به شل مفصل بیان شده است.

الحمدله رب العالمین


